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ماموریت سرخ پوشان جمعیت هلال احمر استان 

خراسان رضوی در ترکیه به پایان رسید

امدادگری از «آدیامان» تا «هاتای»

کوچک زاده| مأموریت ۱۰روزه تیم اعزامی جمعیت هلال احمر 

خراسان رضوی برای امدادرسانی به زلزله زدگان ترکیه به پایان 

رسید و سرانجام این مأموران سرخ پوش امدادگر به مشهد باز 

گشتند.

هفت روز پس از زلزله هشت ریشتری ترکیه، نوبت به اعزام 

امدادرسانان تیم خراسان رضوی رسید و گروه هشت نفره جمعیت 

هلال احمر با عنوان تیم واکنش سریع  وارد ترکیه شدند که 

مهم ترین وظیفه آن ها بحث اسکان زلزله زدگان بود.

این گروه ابتدا به شهر آدیامان در جنوب شرقی ترکیه وارد شدند.

شهری که به دلیل شدت آسیب  ساختمان ها بیشتر اهالی به 

شهرهای دیگر منتقل شده بودند. آن طور که سرتیم گروه واکنش 

سریع بیان می کند، در این شهر، شصت چادر را در اردوگاهی 

داخل پارک برپا کرده و به اسکان زلزله زدگان پرداخته اند.  گروه 

واکنش سریع پس از نزدیک به شش روز حضور در آدیامان، به 

استان هاتای وارد شدند. جایی در جنوب ترکیه که  طبق اخبار،

شدت تخریب ها و کشته شدگان زلزله در آن بسیار بالا بود.

علیرضا میری می  گوید: در این استان، ابتدا به روستای سوفلار 

 وارد شدیم که خیلی از شدت زلزله آسیب جدی ندیده بود، اما 

نیاز داشت که برای وضعیت اضطرار و احتمال زلزله دوباره، چادر 

برپا شود و هفتاد چادر در این روستا برپا کردیم.

این امدادرسان اضافه می کند: پس از انجام عملیات در این 

منطقه به روستایی وارد شدیم و اردوگاهی با چهل چادر در محوطه 

مدرسه این روستا برپا کردیم و تحویل کدخدای روستا دادیم و 

به شهر آلتینوزو در سی کیلومتری انطاکیه رفتیم.

به گفته میری در شهر آلتینوزو زندگی جریان پیدا کرده بود و این جا 

هم بحث اسکان مردم در مواقع زلزله های احتمالی مطرح بود.

اما زمانی که گروه واکنش سریع وارد این شهر شد  و در مدرسه 

مستقر  گردید، زلزله سنگینی به شدت شش ریشتر، شهرهایی 

از استان هاتای و از جمله آلتینوزو را  لرزاند. سرتیم گروه واکنش 

سریع جمیعت هلال احمر درباره اقدامات تیمش بعد از این 

زلزله بیان می کند: برق قطع شد و کل شهر در تاریکی فرو 

رفته بود و مردم هم هراسان شده بودند. ما در پارک این شهر 

۱۱۰چادر برپا کردیم و مردم ترسیده را  با هماهنگی شهرداری،

اسکان دادیم. اقدامی که در آن شرایط بسیار خوب و بجا بود.

شهر آلتینوزو آخرین محل امدادرسانی تیم گروه واکنش سریعِ 

۰جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بود و پس از ۰جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بود و پس از ۱۰روز این تیم 

راهی ایران شدند.

حادثه از جاده سرخس تا بولوار توس

ابوعطـا| دیـروز دو حادثـه در دو جغرافیـای متفـاوت مشـهد رخ 

داد کـه آتش نشـانان بـرای نجـات جـان و مـال شـهروندان بـه 

محل های حادثه اعزام شـدند. حادثه نخسـت در جاده سرخس 

پنج کیلومتر مانده به مشهد رخ داد و دو خودرو پراید به دلایلی 

نامعلـوم بـه صـورت رخ بـه رخ بـا یکدیگـر برخـورد کردنـد. سـایر 

راننده هـا بلافاصلـه بـه کمـک مصدمـان ایـن حادثـه شـتافتند 

و سـه نفـر را کـه مصـدوم شـده بودنـد  از درون خودروهـا بیـرون 

کشـیدند، امـا وضعیـت یکـی از محبوسـان به گونـه ای نبـود کـه 

شـهروندان بتواننـد نجاتـش دهنـد، همیـن موضـوع موجـب شـد 

تـا گـروه امـداد و نجـات دو ایسـتگاه آتش نشـانی مشـهد بـه محل 

حادثـه قبـل از نیـروگاه شریعتـی برونـد و فـرد محبـوس را نجـات 

دهنـد. حادثـه دیگـری کـه دیـروز در بولـوار تـوس رخ داد، مربـوط 

بـه آتش سـوزی یـک انبـار چـوب در حوالـی روسـتای کلاته نـوری 

بـود کـه بـا حضـور بموقـع آتش نشـانان جلـو  گسـترش آتـش گرفته 

شـد و حادثـه بـدون خسـارت جانـی مهـار شـد.

کشف ۷۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز

فرمانـده مرزبانـی اسـتان خراسـان رضـوی از کشـف ده هـا هـزار 

لیـتر سـوخت قاچـاق از سـوی مرزبانـان ایـن اسـتان خـبر داد.

سردار مجید شـجاع در تشریح جزئیات این خبر گفت: مرزبانان 

اسـتان در راسـتای برخـورد بـا قاچاقچیـان سـوخت و جلوگیـری 

از خـروج سرمایـه ملـی از کشـور، در رصـد میدانـی مسـتمر، موفق 

بـه کشـف ۷۶ هـزار و ۳۱۴ لیـتر سـوخت قاچـاق در دو عملیـات 

جداگانـه از شـش دسـتگاه خـودرو  ترانزیتـی شـدند. ایـن مقـام 

ارشـد مرزبانـی اسـتان افـزود: طبـق بررسـی های صـورت گرفتـه 

ارزش محموله کشف شده ۲۱ میلیارد و ۳۶۷ میلیون ریال برآورد 

شـده اسـت. در این عملیات شـش قاچاقچی سـوخت دسـتگیر 

و ضمـن تشـکیل پرونـده تحویـل مراجـع قضایـی داده شـدند.
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مسافران کم سن و سالی که طعمه زورگیران قمه کش بودند؛ بدون لباس در بیابان های اطراف مشهد رها می شدند

خلاصی از جھنم در بیابان یخ زده!
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

شیشـه های ماشـین از سرمـای جـاده بخـار 

گرفتـه بـود. مـرد هرازگاهـی بـا دسـت بخـار 

شیشـه جلـو را پـاک می کـرد تـا بهـتر ببینـد.

لغزندگـی جـاده بـاران زده نیز موجب شـده بود 

مـرد عـلاوه بـر احتیـاط بیشـتر بـا سرعـت کمی 

در مسـیر بـه سـمت مشـهد برانـد.

گل ریز هـای خیـس بـا هربـار عبـور یـک 

کامیـون از کنـار خـودرو بـه شیشـه جلـو  پرایـد 

می پاشـیدند و حالا دیگر آب شیشه شـوی هم 

کفاف تمیز کردن آن را نمی داد. طولی نکشید 

کـه مـرد کنـار زد تـا شیشـه جلو ماشـین را برای 

اینکـه بهـتر جـاده را ببینـد، تمیز کند. سـاعت 

از نیمه شـب گذشـته بـود و دمـای هـوا هـم در 

حـال رفـتن بـه زیـر صفـر بود.

مرد مشغول تمیز کردن شیشه خودرو بود که 

«کمک... صدای ضعیفی به گوشش رسید.

کمکم کنید...». صدای باد همراه با عبور 

کامیون ها و خودروها در جاده مانع از خوب 

شنیدن این صدا می شد و گاهی هم در جیغ 

موتور خودروهایی که از سراشیبی جاده بالا 

می آمدند، گم می شد.

مرد در تاریکی بیابان سرمازده، ناگهان چشمش 

به جایی خیره شد. انگار کسی به سمت جاده 

در بیابان می دوید. سیاهی هرازگاهی زمین 

می خورد و باز بلند می شد و به راهش ادامه 

می داد. مرد کمی ترسیده بود و می خواست 

پشت فرمان بنشیند و محل را ترک کند، اما 

کنجکاوی به او اجازه نمی داد.

می خواسـت بدانـد کـه چـه اتفاقـی افتـاده 

اسـت. چشـمانش را همچون عکاسـی که لنز 

دوربینـش را می چرخانـد تـا نمـای بهـتری از 

دوردسـت ببینـد، ریـز کـرد. از جثـه اش پیـدا 

بـود کـه مـردی لاغرانـدام اسـت. جلوتـر که آمد 

و مقابـل نـور چراغ هـای یـخ زده پرایـد از رده 

خارجـش قـرار گرفـت مشـخص شـد جوانـی 

کم سن و سـال اسـت کـه در آن سرمـای زیـر 

صفـر یـک زیر پـوش نـازک بـه همـراه پیژامه ای 

بـر تـن کـرده بـود و کفشـی هـم بـه پـا نداشـت.

پسرک از فرط سرما و دویدن زیاد نفسش یخ زده 

بود و بالا نمی آمد. به حالت خم، دستانش را روی 

زانوهایش گذاشته بود و مدام سرفه می کرد.

در میان نفس نفس هایش با صدایی ضعیف از 

« لطفا... منو... به... مرد کمک می خواست.

شهر برسون...»

مرد نمی دانست چه کند. لابد دنبال دردسر 

نمی گشت اما دلش راضی نمی شد جوان مردم 

را آن هم با این وضعیت در جاده رها کند. اگر 

به دادش نرسیده بود قطعا یخ می زد. پتویی 

کوچک که از قبل در صندوق عقب داشت را 

بیرون آورد و به پسرک داد.

 بخاری را روی دور زیاد گذاشت و به سمت 

مشهد به راه افتاد . کنجکاوی دست از سرش 

بر نمی داشت. هرطور بود می خواست از زیر 

زبان جوانک یخ زده حرف بکشد بیرون که چه به 

سرش آمده است و از چه چیز فرار می کند. پسرک 

که حالا گرمای بخاری یخش را باز کرده بود از 

مرد خواست تا او را به اولین کلانتری برساند.

بهترین موقعیت برای پرسـیدن این سـؤال بود 

« چـه بلایـی سرت آمـده اسـت؟»  تـا بـه مشـهد 

برسند جوانک تعریف کرد که چه بلایی سرش 

آمده است.

ابتدای میدان گاراژدارها ایستاده و منتظر 

تاکسی بودم. ساعت حوالی هفت شب بود که 

یک پژو آر دی مقابلم ایستاد. به غیر از راننده 

سه مسافر دیگر هم داشت. مقصدم میدان 

فجر و بولوار طبرسی بود که راننده اشاره کرد 

سوار شوم. در این میان یکی از مسافرهای 

صندلی عقب که تقریبا هم سن و سال خودم 

بود از خودرو پیاده شد و گفت که کمی جلوتر 

پیاده می شود. سرمای هوا نوک انگشتان پا و 

دستم را کرخت کرده بود و دلم می خواست هرچه 

سریع تر به خانه برسم. بی اعتراض سوار شدم 

و آن جوان هم کنارم نشست. زمانی از حرکت 

خودرو نگذشته بود که راننده با ورود به یک 

خیابان فرعی، مسیرش را تغییر داد. به مسافر 

کنارم گفتم که چرا راهش را کج کرد اما او پاسخ 

نداد. هنوز می خواستم به راننده اعتراض کنم 

که همان جوان کم سن و سال چاقویی بزرگ 

ریز گلویم گذاشت و بغل دستی دیگرم هم به 

نشانه اینکه ساکت باشم انگشت اشاره اش را 

روی دماغش گذاشت.

 از ترس فشارم افتاده بود. نفسم بالا نمی آمد.

با یک تکه پارچه چشمانم را بستند و سرم را 

به پایین خم کردند تا جلب توجه نکنم. فردی 

که صندلی جلو نشسته بود در حالی که به من 

فحاشی می کرد در همان حالت خمیده پاهایم 

را بست. دو ساعتی می شد که در خیابان ها 

می چرخیدیم. از کم شدن صدای خودروهای 

عبوری متوجه شدم که آن ها از شهر خارج 

شده اند.

در آن لحظات به مادرم فکر می کردم. وقتی 

با جسد چاقو خورده ام روبه رو می شود، چه بر 

سرش خواهد آمد. او با تنهایی بعد از من چه 

می کند. با خودم می گفتم  زندگی هرکس به 

شکلی تمام می شود. انگار زندگی من هم قرار 

بود در بیست سالگی تمام شود. در این میان 

سر و صدای آن ها هم به گوشم می آمد. سر اینکه 

راننده از کدام مسیر برود با یکدیگر اختلاف 

داشتند و به یکدیگر فحاشی می کردند. سرم 

را بالا آوردند. کاپشن، شلوار و حتی کفش هایم 

را داخل ماشین از تنم در آوردند. چشمانم 

همچنان بسته بود که خودروشان متوقف شد.

صدایی شنیده نمی شد. یکی از آن ها که کیف 

جیبی ام را از داخل کاپشنم بیرون آورده بود 

شماره رمز کارت های بانکی ام را گرفت. همکاری 

نمی کردم که چاقو زیر گلویم گذاشتند. گوشی 

تلفن همراهم را که با  قسط و قرض خریده بودم 

هم  برداشتند. حتی رمز کارت سوخت موتور 

سیکلتم را گرفتند. مرد سمت راستی پیاده شد 

و ناگهان با لگد کناری ام به بیرون پرتاب شدم 

و  به زمین خوردم.

 در حالی که فکر می کردم هنوز کناری هستند،

صدای ماشین را شنیدم که دور می شد. چشمانم 

را باز کردم. به جز یک زیر پوش نازک و پیژامه 

چیزی به تن نداشتم. تا چشم کار می کرد تاریکی 

بود و بیابان. آن ها وارد جاده خاکی شده بودند 

که معلوم نبود تهش به کجا می رسد. مرا هم 

همانجا رها کرده و رفته بودند. اگر آنجا می ماندم 

یخ می زدم. از دور چراغ خودروهایی که در جاده 

سوسو می زد به چشمم خورد اما فاصله  جاده با 

من زیاد بود. به سمت جاده دویدم. کفش پایم 

نبود و هرازگاهی پایم را روی سنگ های تیز و 

خار و خاشاک می گذاشتم. اگرچه سرمای هوا 

پوستم را کرخت کرده بود و درد نداشتم اما حس 

می کردم. به هر حال خودم را به جاده رساندم از 

یک راننده پراید خواستم  کمکم کند.

تحقیقات پلیس برای شناسایی متهمان پرونده 

زورگیران وحشت آفرین، آغاز شده بود که چند 

پرونده مشابه دیگر نیز به آن ها ارجاع داده شد.

قربانیان این حادثه نیز داستانی مشابه با ماجرای 

جوان بیست ساله داشتند.

این افراد هم که جوانانی کم سن و سال بودند از سوی 

سرنشینان یک دستگاه خودرو  سواری پژو آر دی 

ربوده  و بدون لباس در بیابان های اطراف مشهد 

رها شده بودند.

علاوه بر این متهمان همه دارایی ها  از جمله 

کارت های بانکی، کارت های هویتی، وجه نقد،

گواهی نامه، کارت پایان خدمت و گوشی های 

تلفن همراه طعمه های کم سن و سال خود را با 

ایراد ضرب و شتم و تهدید قمه و چاقو سرقت 

کرده بودند.

تحقیقات این پرونده با دستور فرمانده انتظامی 

مشهد بر عهده تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه 

با جرائم خشن پلیس آگاهی قرار گرفت و 

بررسی های پلیسی در این زمینه آغاز شد.

به گفته سرهنگ احمد نگهبان، در تحقیقات 

کارآگاهان پلیس مشخص شد که متهمان دو 

جوان هجده و نوزده ساله را در حوالی میدان های 

امام حسین(ع) و فجر سوار کرده و پس از بستن 

چشم  و پاها، آن ها را به بیابان های اطراف مشهد 

برده و با پیژامه، تی شرت و زیر پوش در هوای 

سرد رها کرده اند.

رئیس پلیس مشهد در تشریح جزئیات عملیات 

دسـتگیری اعضـای بانـد «وحشـت» بـه شـهرآرا 

گفـت: کارآگاهـان پلیـس از آغـاز تحقیقـات این 

پرونده با شـکایت جوانی بیسـت سـاله که هدف 

ربایـش زورگیـران و سرقـت آن هـا قرار گرفته و در 

بیابان های منطقه غربی مشـهد رها شـده بود،

پس از یک هفته تلاش شبانه روزی سرانجام دو 

تـن از متهـمان را کـه گرداننـده اصلـی یـک باند 

زورگیری خشن بودند در محدوده شهرک غرب 

مشـهد ردزنـی کردنـد و پـس از کسـب مجوزهای 

قضایـی، ایـن افـراد را در اقدامـی غافل گیرانـه 

در مخفیگاه هایشـان به دام انداختند.

سرهنـگ نگهبـان بیـان کـرد: مأمـوران مـا در 

بازرسـی از مخفیـگاه متهـمان دسـتگیر شـده 

دو قبضـه چاقـو و قمـه و قسـمتی از امـوال 

مسروقـه شـکات شـامل کارت هـای بانکـی را 

کشـف کردند. متهمان که دو جوان بیسـت ودو 

و  بیسـت وچهار سـاله  هسـتند در بازجویی های 

اولیـه منکـر هرگونـه جـرم از جانـب خـود بودنـد 

امـا در رویارویـی بـا شـکات پرونـده بـه ناچـار 

لـب بـه بیـان حقیقـت گشـودند و بـه پنج فقـره 

زورگیـری از مسـافران بـا همدسـتی سـه نفـر 

دیگـر اعـتراف کردنـد.

این مقام ارشد انتظامی مشهد به جزئیات دیگری 

از این پرونده اشاره کرد و افزود: در پیگیری های 

تکمیلی این پرونده نیز اطلاعاتی به دست آمد 

که نشان می داد متهمان خودرو  سواری آر دی 

را که از آن برای سرقت استفاده می کردند از 

یک فرد سابقه دار به مبلغ ۳میلیون تومان 

در ماه با هدف زورگیری اجاره کرده بودند. با 

روشن شدن این ماجرا مالک خودرو  آر دی نیز 

شناسایی و دستگیر شد. این فرد در جلسات 

بازجویی درباره هدف متهم اظهار بی اطلاعی 

کرد.  آنچه در این بین وجود دارد، چرایی 

اجاره یک دستگاه خودرو  مدل پایین با مبلغ 

ماهیانه ۳میلیون تومان است.

سرهنـگ دهقـان ادامـه داد: سـه متهـم دیگـر 

ایـن پرونـده کـه مأمـوران سرنخ هایـی از آن ها به 

دست آورده بودند در یکی از مناطق حاشیه ای 

مشهد شناسایی و دستگیر شدند. با دستگیری 

اعضـای ایـن بانـد پنـج نفـره زورگیری مشـخص 

شـد کـه سـه تـن از آن هـا سـارقان سـابقه دار 

هسـتند کـه چنـد فقـره سـابقه در کارنامـه خـود 

دارنـد. همچنیـن دو تـن دیگـر از ایـن افـراد دو 

جوان دانش آموز هجده سـاله هسـتند که فریب 

نقشـه های شـیطانی همدستانشـان را خورده و 

در ایـن مسـیر مجرمانـه همـراه آن هـا شـده اند.

پرونده این افراد برای ادامه تحقیقات و کشـف 

دیگـر جرائـم احتمالـی در اختیار مرجع قضایی 

قرار گرفته اسـت.

عریان در سرمای بیابان
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تصاویر دو متهم اصلی پرونده در پلیس آگاهی و خودروی مورد استفاده برای زورگیری ها


